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خب ال ته عحصی  مذاق شارع ف لاً از شم الفقاهه که گفته شد یا « و یحتاج ال  مهارةٍ ف  الفن»ال  افتاده. « یحتاج...

ور بیاید زود ادعا بک لد کله ملذاق شلارع را ملن ها امور آنا    یست که یک کس  همین جفهم روح شریعت، این

ک لد فهمیدم این انت چون در شرع واقعاً جمع بین متفرقات و عفریق مجتمعات زیاد انت که مواردی آدم خیال م 

شان باید دو علا ها احکامآید که اینبی یم شارع عفرقه قائ  شده. یا به  ظرش م شان باید یک  باشد، م ها حکماین

ها، با عوجه به این امور اطمی ان پیدا کردن، ف لاً از قطلع بی یم مجتمع هست د و شارع عفرقه  ی داخته بین آنم  باشد

 گری و طمم ی ه و دقت فراوان برای پیدا کردن کار آنا    یست فلذا انت باید خیل  با دقت و با احتیاط و با ژرف

یحتاج ال  »خال  از صعوبت و دشواری  یست « عحصی  مذاق الشرعو لایخف  أن  »انتفاده از این ونیله عم  کرد. 

و شاید به خاطر همین  یاز به مهارت در فن و این که خال  « مهارةٍ ف  الفن و لعله لذلک ق   عداوله ف  کلمات الفقها

ملذاق  از صعوبت و دشواری  یست، و دنتیاب  به آن بسیار مشک  و  ادر هست کم گشته از عداول عمسک بله ایلن

 شرع در کلمات فقهای عظام رضوان الله علیهم و شکرالله مساعیهم. 

الله فص  نادس، مقاصد الشریعه خواهد بود که در جلسه بعد. و صلل  خب بحث مذاق شرع هم پایان یافت. ان شاء

 الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 57 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 «الفص  السادس: مقاصد الشریعة»

فص  ششم در باره مقاصد شریعت انت که یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ الل  موضلوعٍ آخلر یلا ع لییق 

ع ارت انت از مقاصد شریعت. ال ته مقاصد شریعت کاربردهای دیگر هم دارد غیر از عسریه و ع ییق که بیان خواهد 

 . اللهشاءشد ان 
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ک د حتماً شارع مقدس بما أ  ه عاق ع و افعال هر عاقل  باید اغراض  و مقاصلدی خب همان طور که برهان اقت ا م 

دا یم که شارع مقدس از احکام و قوا ی  که جع  فرموده انت مقصدی را و هلدف  را را داشته باشد، پس برها اً م 

ا سان، خلق عالم گزاف و لغو  یست و برانلاس یلک ین، خلق ه در عکوک د. همان طور کدر  ظر گرفته و د  ال م 

للقلدْ ألرْنللْ ا رُنُلل ا »هدف والای  عکوین فرموده انت، عشریع احکام هم همین طور انت. همان طور که فرموده انت 

 (.25دید/)ح« سْط ب الْ لیِّ ات  ول أل ْزللْ ا ملعلهُمُ الْک تابل ول الْمیزانل ل یلقُومل ال َّاسُ ب الْق 

علاوه بر این که برهان اقت ای این جهت را دارد، کتاب و ن ت مکرر در مکرر برای احکام شریعت مقاصلدی را و 

یلا « علن  الْفلحْشلاء  ول المُْ ْکللر ألق م  الصَّلاةل إ نَّ الصَّلاةل عل ْهى»فرماید: اهداف  را بیان فرموده انت. مثلاً از باب  مو ه م 

ول الْملساکین  ول ابْن  السلَّ ی    ول الْیلتامى فلل لَّه  ول ل لرَّنُول  ول ل ذ ی الْقُرْبى رلنُول ه  م نْ ألهْ   الْقُرى فاءل اللَّهُ عللىأل ما»اید: فرمم 

ن کین و ابلم  و مسلا( ف ء را خدای متعال برای ذوی القربل  و یتلا7)حشر/« کل ْ لا یلکوُنل دُوللةً بلیْنل الْملغْ  یاء  م  ْکُمْ

علا ایلن « ک  لایکون دولة بین الأغ یلاء مل کم»ن ی ، در ک ار الله و رنول قرار داده به چه مقصد؟ و به چه هدف؟ 

ها محلروم بما  لد. یلا ن ی ها بین اغ ای شما و ثروعم دان شما دنت به دنت  شو د و مساکین و فقرا و ابنثروت

لعلکلم »بی یلد خلب خیلل  جاهلا م  (179بقره/) «الْمللْ اب  للعللَّکُمْ علتَّقوُنل ا أُول  حلیاةع یول للکُمْ ف   الْق صاص  »فرموده: 

هلا ها، فلاح، شکرگزاری و شاکر بودن و عقلوا و بلاعقوا بلودن و وو ایناین« عتقون، لعلکم عشکرون، لعلکم عفلحون

ه متعرض مقاصد شلریعت ارکاع  کآیات م  مقاصد و اهداف  انت که شارع مقدس د  ال فرموده انت و غیرذلک از

لاة  »بی ید که در جع  احکام هست یا مثلاً در آیه م ارکه حت  وضو شما م  یا ألیُّهلا الَّذینل آمل ُلوا إ ذا قمُْلتُمْ إ لللى الصلَّ

یلجْعل ل علللیْکُمْ م لنْ حللرلجٍ ول للَّهُ ل یُریدُ اما »فرماید: ( عا این که م 6)مائده/..« فلاغْس لُوا وُجُوهلکُمْ ول ألیْد یلکُمْ إ للى المْلراف ق

 فرماید. بی ید که مقاصد متعددی را این جا بیان م م « لک نْ یُریدُ ل یطُلهِّرلکُمْ ول ل یُت مَّ   عمْلتلهُ علللیْکُمْ للعللَّکُمْ علشْکُرُونل

کلام  از امیرالملؤم ین نللام ثلاً در ا د. مهبی یم مقاصدی را فرض بیان فرموددر روایات م ارکات هم همین طور م 

ل لرِّزْق ، ول  فلرلضل اللَّهُ علعلاللى الْن یملانل علطْه یراً م نل الشِّرْک ، ول الصَّللاةل عل ْز یهاً م نل الْک  ْر ، ول الزَّکلاةل نل ل اً»ال لاغه الله علیه در  ه 

یلةً ل لدِّین ، ول الْج هلادل ع ز اً ل لْن نْللام ، ول الْملمْرل ب المْلعْرُوف  ملصْللحلةً ل لْعلولامِّ، ول ال َّهْ ل علن   علقْو  الْحل َّالصِّیلامل ابْت للاءً ل ن خْللاص  الْخللْق ، ول

 و همین طور، و یا این که عا بیا ات دیگری که در این زمی ه دار د. « ...المُْ ْکلر  رلدْعاً ل لسُّفلهلاء ،

فلجلعل ل اللَّهُ الْن یمللانل »ه حسب آن چه که از آن بزرگوار در خط ه فدکیه  ق  شده انت: علیها ب لام اللهصدیقه طاهره ن

ن خْللاص  تاً ل لْعلثْ  ی  ف   الرِّزْق  ول الصِّیلاملعلطْه یراً للکُمْ م نل الشِّرْک  ول الصَّللاةل عل ْز یهاً للکُمْ علن  الْک  ْر  ول الزَّکلاةل علزْک یلةً ل ل َّفْس  ول  لملاءً
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و عا بیا ات دیگری که آن « .... اً ل لْفُرْقلة ول الْحل َّ علشْی یداً ل لدِّین  ول الْعلدْلل عل ْس یقاً ل لْقُلوُب  ول طلاعلتل لا   ظلاماً ل لمْ لَّة  ول إ ملاملتل لا ألملا

 ا د. بزرگوار فرموده

الصادق نلام الله علیه  ق  فرملوده، فرملوده انلت کله:  ع دالله   از اب یا در روایت  که جمی  بن دراج به حسب  ق

هیچ قا و   قرار داده  شلده « ءٍ.ءع إ لَّا ل شل ْءٍ م نل الْحلللال  ول الْحلرلام  فلقلالل إ  َّهُ للمْ یُجْعل ْ شل ْنلمللْتُ ألبلا عل ْد  اللَّه  ع علنْ شل ْ»

  ک مقصدی.هدف ، ی در انلام مگر برای یک م ظوری، یک

رْباً إ لَّلا ل مللا ف یله  »یا از ح رت رضا نلام الله علیه  ق  شده که فرمود د:  ألنَّ اللَّهل عل لارلکل ول علعلاللى للمْ یُ  حْ ألکْلًا ول للا شلُ

ز ائمه هلدای دیگلر نللام الله عللیهم ن طور او همی« دالْمل ْفلعلةُ ول الصَّللاحُ ول للمْ یُحلرِّمْ إ لَّا ملا ف یه  ال َّرلرُ ول التَّللفُ ول الْفلسلا

های مستق  در عل  شرایع و امثلال ذللک، مثل  بی یم مطال    ق  شده، بزرگان حت  کتاباجمعین در این زمی ه م 

ا د. و این یک امر مسلم  انت که شارع از جع  احکام و دنتوراع  که بیلان صدوق و غیر این بزرگوار هم  گاشته

ها رنا دن ع اد به آن مقاصلد هسلت. خلب حلالا ایلن ک د و هدف از جع  آن  ال م صدی را دانت مقا فرموده

هلا مربلوط شود به امور معاش ع لاد، بع ل  از آنها مربوط م مقاصدی که شارع دارد مختلف انت، بع   از آن

دگ  متعلال  و و روش ز لک ز دگ  شود به امور اخلاق و ن ها مربوط م شود به امور معاد ع اد، بع   از آنم 

 برعر. 

ها مربوط انت به همه عشریعاع  که دارد یع   همه عشریعات در  هایت جعل  شلد د باز مقاصد شارع، بع   از آن

برای آن مقصد اعل  و اقص ، مث  فلاح ا سان، نعاعم دی ا سان، عقرب به خدای متعال، که همه دنتوراع  کله داده 

شود و هلدف قلرار داده . بع   از مقاصد، مقاصدی انت که مترعب م  سان انتنعادت ا شده انت برای فلاح و

شده از بخش اعظم احکام  و دنتوراع  که جع  شده انت، ممکن انت برای همه آن مقصد   اشد ول  برای اعظم 

 ها انت ولو هدف از همه   اشد. مقاصدی که جع  شده و ج   احکام  که جع  شده، هدف از آن

ای از احکام متعلق به یک ن انت حت  برای ج   احکام و عشریعات   اشد بلکه برای مجموعهقاصد ممکع   از مب

باب یا ابواب مختلفه مثلاً در مقاصدی که در خصوص ابواب معاملات انت ول  در ع لادات  یسلت یلا در احکلام 

مقاصد مربوط به یلک اه  بعض مسائ . گمربوط به احوال شخصیه انت مث  ازدواج و طلاق و میراث و این گو ه 

عقسیماع  انت مقاصدی که در شرع مقلدس وجلود شود. ب ابراین از این  ظر هم دارای ا قسامات و باب خاص م 
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گاه   شود به مجتمع ا سا  ،شود به مجتمع ا سا  ، گاه  مربوط م دارد. همان طور که باز گاه  اهداف مربوط م 

شود به اعم از افراد و اجتماع، بع   مقاصد مال اجتماع انلت یع ل  م   مربوط امت، گاهشود به افراد مربوط م 

شود این ز دگ  همراه با هم افراد، مربوط به آن انت. مثلاً ععاون حتماً مال جای  انلت کله در اجتماع ملاحظه م 

ه، گلاه  هلم یلک جامعل اشد، علزتک  د، دفاع از کشور، دفاع از جامعه، مربوط به جامعه بافراد با هم ز دگ  م 

ها وجود دارد. در ایلن مربوط به افراد انت. بع   از مقاصد هم مقصد اجتماع انت، هم مقصد افراد انت. خب این

ها انت، آن چه که خلدای متعلال از عشلریع مقاصد شریعت، مقصودمان از مقاصد شریعت همه اینگوییم جا که م 

شان باشد، چه مربوط چه برای اعم، چه مربوط به امور د یای ی جامعه،، چه برااحکام هدف قرار داده چه برای فرد

شلان شان باشد، چه مربوط به معادشان باشد، چله مربلوط بله اخلاقچه مربوط به معاش شان باشد،به امور آخرت

مختللف  به ابوابباشد، و چه مربوط به ک  شریعت باشد و عمام احکام، چه مربوط به ج   احکام باشد، چه مربوط 

شود. پس ععریلف مقاصلد شلریعت ها همه جزو مقاصد شریعت شمرده م اشد و چه مربوط به یک باب باشد. اینب

 شود آن اموری را که شارع مقدس هدف قرار داده در این مجالاع  که گفته شد. م 

 شلود،ریعت  م یک کل   شلخب ال ته ما یک مقصدهای جزی  و عل  جزی  و ح کلم جزی  هم داریم که مربوط به 

شود، مربوط به یک باب هلم کله دارای احکلام مختللف شود، مربوط به مجموع ابواب مختلف هم  م ج   هم  م 

الخملر حلرامع لأ  له »شود بکله فقط مختص یک حکم انت، یک دنتور انت. مث  این که ملثلاً فرملوده هست  م 

ها گوی د، به آنا را در اصطلاح مقصد شریعت  م هه، اینیک مجموعشود به ها را که مربوط  م انکار، این« مسکر

شلود. در مقاصلد ها معمولاً در بحث ع قیح م اط ملورد عوجله واقلع م گوی د عل  احکام یا ح کلم احکام و اینم 

را در شریعت همیشه مجموع انت، حالا یا آن مجموع گسترده اعل  که عمام احکام انت یا مجموع  که ج   احکام 

شود ولل  مجملوع شود، یا مجموع  که از یک باب عشکی  م ا مجموع  که از ابواب مختلف عشکی  م دارد، ی بر

انت، متعدد انت و یک مجموعه انت اما آن که مال مجموع  یست، مال یک حکم انت، به آن در اصطلاح مقصلد 

 شود. ها گفته  م شریعت و مقاصد شریعت به آن

هست د، گاه  طول  هست د. همان جور که در عملام مرک لاع  کله ملا  گلاه  اه  عرض ها گاینمقاصد شریعت هم 

بی یم برای هر ع وی یلک مقصلدی انلت، ک یم م مجموعه بدن ا سان را که  گاه م ک یم همین جور انت مثلاً م 

 ا یک هدفهوع اینبرای کلیه یک هدف، برای چشم یک هدف ول  مجم برای ریه یک هدف، برای قلب یک هدف،



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 622

خواه د عممین ک  د که نلامت ا سان، کارآمدی ا سان و عوا ای  ا سان برای وصول به مقصدش انت. بالاعری را م 

ب ابراین در عشریع احکام هم همین جور انت. ابواب مختلف، مقاصد خاص مجموع  خودشان را دار د، همله ایلن 

  و بلالاعری را موجلب بشلو د و هملوار ک  لد مقصد اعلت که یک ها برای این انها، همه اینمقصدهای مجموعه

رنیدن به آن مقصد بالاعر را. پس این مقاصد گاه  مقاصد عرض  هست د، در ک ار هم هست د و ممکن انلت یلک 

وظیفه، یک عکلیف، یک مجموعه چ د امر را بخواهد د  ال بک د. مثلاً فرض ک ید کله حلالا از بلاب مثلال علرض 

ا د که این صیام برای این انت که داریم، هم از یک طرف فرموده« صوموا عصحوا»هم ه صیام، ض ک ید کک م، فرم 

شو د، مطلع از حال فقلرا بشلو د، ک  د و در اثر روزه و واقف به آن م اغ یاء در اثر عش گ  و گرن گ  که لمس م 

نت که با روزه گرفتن، عقویت ای این اد، هم برها بک  ها برا گیخته بشود و دنتگیری از آناحسانات و عواطف آن

های  فسا  ، پس ب ی ید اغراض مختلف در ک ار هم به طلور عرضل  در شود برای عسلیم در مقاب  خوانتهاراده م 

 ک ار هم هست د. 

 ص ف و ماهیات را از مثلاً گوییم مراعب صعودی و  زول  داریم که موجودات ممکن راهمان جور که ما در م طق م 

رنیم، از  وع به ج س قریب، بعد ج س متونط، بعد ج س عال  و از پایین به بالا قوس صعود داریم، از  وع م  به

آییم به ص ف، مقاصد هلم آییم به  وع، م آییم به ج س قریب، م آییم به ج س متونط، م بالا ج س الأج اس م 

مقصدی  یست مث  عقرب به خدا، رضلوان  ر فوق آنم که دیگب دی انت که مقصد الأعل  داریهمین جور قاب  ط قه

ها مثال دارد و برای آن بیان شده مقاصد متونطه و مقاصد پایین و قریب که عوی روایات، عوی آیات همه ایناله  و 

 شود. و با مراجعه مختصری به آیات و روایات روشن م 

 « الفص  السادس مقاصد الشریعة»

و من جملة ان اب ععدیة الحکلم ملن »این جا هم م انب بود که باشد  صول بود،که در ف من یک نطر اضافه کردم

موضوعٍ ال  آخر أو ع ییقه ما یع  ر ع ه بمقاصد الشریعة و یقع ال حث ع هلا ضلمن مطاللب. المطللب الأول: ععریلف 

ها یسلتهدف» ی انلت کلهمقاصد شلریعت املور« مقاصد الشریعة و اقسامها. ععریف مقاصد الشریعة: ه  الأمور الت 

ها از عشریع عمام شریعت اموری انت که هدف قرار داده انت شارع آن« الشارع من عشریع مجموع الشریعة بتمامها

از مجموع احکام  که « أو مجموعة من الاحکام المتعقلة بمبوابٍ مختلفة»دو؛ « أو جل ها»و مجموع شریعت. این یک؛ 

در بیع انلت، هلم در اجلاره انلت، هلم در بی ید هم ختلف دارد مثلاً یک نلسله احکام را شما م ععلق به ابواب م
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بی یلد در کل  م ارعه انت، هم در م اربه هست، هم در نایر عقود انت؛ در صلح انت ووو. یلا یلک نلری م 

 ها.ع ادات هست و هکذا، بع   هم در ع ادات انت هم در معاملات. قسمت اعظم این

ک د آن را از مجموعه از احکام  که آن احکلام یا هدف  که د  ال م « من الاحکام المتعلقة ب ابٍ واحد جموعةأو م»

ععلق به یک باب دار د. مثلاً عوی باب ارث انت یا عوی باب طهارت انت یا عوی فقط خصوص مثلاً بلاب  کلاح 

 ها وجود دارد. انت، یا  ه، حت  یک  از ابواب این

شود و هدف قرار داده شده، آن امور ها د  ال م حالا خواه بوده باشد آن امور که بالاخره از مجموعه «نواء کا ت»

ها مسلمان هم   اش د حت  اعتقاد بله خلدا و قیاملت و از اهداف متعلقه به مجتمع ا سا   باشد ولو این که آن ا سان

آن « نواءع کا ت»و باز « مة أو الأعم من الأفراد و المجتمعأم الإنلام  أم افراد الأ»اصلاً امور مع وی  داشته باش د. 

دهد و بله که معادشان را نر و نامان م « أم معادهم»شان، معیشت و امور گذران ز دگ  امور متعلقةً به امور معاش

المسلتهدفة ملن  أم اخلاقهم. و یُعلم من التعریف المذکور أن  الأملور»ک د ها را آماده م آن مقاصد عالیه معادشان آن

گفتیم اش مل از این ععریف  کله کلردیم کله همله« عشریع بعض الاحکام خاصةً خارجةع عن مسم  مقاصد الشریعة

ها ال تله خلودش دارای اخلتلاف بلود، شود و هدف مجموع انت، حالا این مجموعهاهداف  که از مجموع د  ال م 

گیرد، مجموع  که از ابواب مختلف انت یا مجموع  ربر م گیرد، مجموع  که ج   را دمجموع  که همه را دربر م 

که مال یک باب انت. بالاخره مال مجموع انت به حسب اصطلاح اما اهداف  که از عشریع بعض احکام فقط هست، 

ها از مسمای مقاصد شریعت، از آن چیزی که  امگذاری شده به مقاصد شریعت خارج هست د مال مجموع  یست، این

 گیر د. مسمای عل  شرایع یا ح کلمها، ح کلم شرایع قرار م  و داخ  در

در ک ار هم هست د، این مقاصد گاه  در ک لار « ثم إن  مقاصد الشریعة اذا  س ها بع ها ال  بعض فقد یکون عرضیة»

مورد هدف قرار گرفت د و از جری یک حکم ، چ دین هم هست د، مقصدهای مختلف و در عرض هم و در ک ار هم 

های بدن که چ دین امر، مقصد از آفری ش آن و قرار دادن آن مثلاً در بدن، چ لد ر در ک ار هم مث  بع   از ارگانام

 امر موازی و ک ار هم هست د. 
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که مقاصد طول ، این کار را بکن عا این طور بشود، این طور بشود. مثلاً روزه را قرار دادیم عا « و قد عکون الطولیة»

بشوی عا بتوا   د  ال ک   عرقیات خودت را، د  ال ک   عرقیات خودت را عا برن  به عقرب اله ،  نالم بشوی، نالم

 عا برن  به رضوان الله الاک ر. 

مقصدع آخر کالتقرب ال  الله و رضوان الله الأک ر »دیگه « لیس ورائها»مقاصد  های  انت که « فه اک مقاصد قصوی»

ها مث  ج س الأج لاس هسلت د، ایلن مثل  مقاصد پایین، آن« ا أن  ه اک مقاصد د یارزق ا الله ععال  إن شاء الله. کم

که میا   انت،  ه آن أعل  « و مقاصد ونط »شد ج س قریب انت کما این که این جا خوب بود این هم اضافه م 

 های  که زدم روشن شد. انت  ه این... همین طور در مثال

ک  د به طور طول  و متعاقب و پشلت پس مقاصد عرعیب پیدا م « عود و ال زولالمقاصد عترعب طولیاً ف  قوس الص»

ک یم مث  اج اس و ا واع نر هم  در قوس صعود که از پایین بالا و قصود  زول که از بالا وقت  به پایین حساب م 

 ده د آن را م طق. و اص اف که آن جور عرعیب م 

اقسام مقاصد الشریعة. و لمقاصد الشریعة جهاتع »اقسام مقاصد شریعت. خب این راجع به ععریف مقاصد شریعت. اما 

برای مقاصد شریعت در کلمات علما من العاملة و الخاصلة، جهلات و « و ا قساماتع ف  بعض الکلمات اهمها ما یل 

نل ب، عقسیماع  بیان شده که خب برای بصیرت و عوجه به جهات مختلف  که در مقام انت  اط و به کلارگیری ایلن 

 ها خوب انت. ک د اطلاع از آنمهارت بیشتری و آش ای  بیشتری و ع صره و بصیرت بیشتری ایجاد م 

ها این بحث را خیل  هم کلمات عامه به خصوص که آن« و لمقاصد الشریعة جهاتع و ا قساماتع ف  بعض الکلمات»

ث  شهید و غیر آن بزرگوار که بحث فرمود د. بیشتر از خاصه د  ال کرد د و  وشته دار د و هم چ ین علمای خاصه م

مقاصد شریعت از جهت ععلق گرفتن « اهمها ما یل . الجهة الأول : ع قسم بحسب ععلقها بالمجتمع و الفرد ال  قسمین»

به عمام مجتملع حلالا « الأول ما یعود ال  المجتمع أو جزءٍ ک یرٍ م ه»شو د. آن به مجتمع یا فرد به دو قسم عقسیم م 

 سا   یا انلام ، یا اعم یا اگر به عمام مجتمع  یست به جزء ک یری از مجتمع، مثلاً فرض ک ید بله مردهلا، اجتملاع ا

هلای مختللف. ها یلا علملا ملثلاً و مجتمعرجال، یا خصوص اجتماع  ساء، یا اجتماع ص ایا مثلاً؛ کودکان، یا جوان

ها دفاع از بلاد حکام  را داریم برای دفاع از بلاد که هدف آنخب ما ا« الأمة من التفرقکالدفاع عن ال لاد و حفظ»
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و احکام  داریم برای حفظ « ول ألع دُّوا للهُمْ ملا انْتلطلعْتُمْ م نْ قُوَّةٍ ول م نْ ر باط  الْخلیْ   عُرْه  ُونل ب ه  علدُوَّ اللَّه  ول علدُوَّکُمْ»انت. 

 سا   مثلاً هست. امت از عفرق که امت جزی  از مجتمع، مجتمع ا 

ها که عشریع شده برای مصالح  کله بیع، شراء، اجاره، چه، کذا و این« الثا   ما یعود ال  الأفراد کتشریع المعاملات»

 مصالح افراد مجتمع هست. این یک جهت. 

جهت دوم ایلن « ل الجهة الثا یة: ع قسم من حیث قوعها ف  ذاعها و عمثیرها بالمجتمع و الفرد ال  اقسامٍ و أهمها ما ی»

ها از حیلث قلوت یلا از حیلث عمثیرگلذاری و انت که این مصالح  که برای عشریع احکام در  ظر گرفته شده، این

شود از آن چشم پوشلید. و بله شو د به آن مقاصدی که جزء ضروریات انت. این قسم اول که  م ها، عقسیم م این

ها جع   کرد برای آن مقاصد، ایلن بله اخلتلال  ظلام ی   برای آنها را در  ظر گرفت و قوا طوری انت که اگر آن

 ا جامد. این قسم اول.ا جامد. به خسران عظیم همگا   م م 

قسم دوم؛ حاجیات انت، انمش را گذاشت د حاجیات. آن ضرورت را  دارد که اگر عوجه به آن  شود اخلتلال لازم 

د که به  ابودی مثلاً ا سان بیا جامد و امثال ذلک، اما مقاصدی انت بیاید و کلاً ضررهای عموم  آن چ ا   لازم بیای

شو د ولو شو د، در عسر واقع م ها و افراد در حرج و مشقت شدید واقع م ها ملاحظه  شود جوامع ا سانکه اگر آن

 ک یم. ها را عرض م ها و عوضیحات آناین جور  یست که آن... که حالا مثال

شود یع   اگر   اشد  له الح و مقاصد و اهداف  انت که جزو عحسی یات و کمالیات شمرده م نومین جهت؛ آن مص

ها باعث رفاه، آنایش بیشلتر، رفلاه بیشلتر، آید ول  وجود آنآید،  ه محذور دوم پیش م آن محذور اول پیش م 

 شود. نهولت در ز دگ  و امثال این امور م 

در ذاعش امور مهم و « ف  ذاعها»آن امور و آن مقاصد و آن اهداف « من حیث قوتالجهة الثا یة ع قسم »فرمای د: م 

الأول »که اهم آن ما یل  انت. « ال  اقسام»از حیث عمثیرگذاری آن در مجتمع و فرد « و عمثیرها»و ؟؟؟ انت. قوی 

عفوت عللک المصلالح بلدو ها و  ال روریات: و ه  الأمور الت  لابد م ها ف  القیام بالمصالح الدی یة و الد یویة بحیث

اموری انت که اهداف و مقاصدی انلت کله لابلد « یعدی فقدها ال  الإختلال ال ظام ف  الد یا و الخسران ف  العق  

رود و فقلد شود و از بین م م ها در قیام به مصالح دی یه و د یویه به جوری که آن مصالح د یوی و اخروی فوت م 

دین. اگر دیلن   اشلد  اختلال  ظام د یا و خسران آخرت که آن مصالح ع ارع د از حفظ شود بهآن مصالح م جر م 
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ک د و حفظ  فس، حفظ  س ، یک قواعدی انت اگر  س    اشد خب بشر خسران آخرت انت، د یا را هم خراب م 

 لد، اصللاً ز لدگ  عوا  د ز لدگ  ک شود، از بین خواهد رفت. حفظ مال؛ اگر مال   اشد مردم چگو ه م م قرض م 

عوا  لد شود. عق ؛ اگر یک جوری باشد که خدای  کرده عقول مردم از بین برود خب چه جلور ملردم م مخت  م 

ها یک اموری کله ها برن د. پس اینآن عوا  د آن اهداف  که برای خلقت عرنیم شده بهک  د، چه جور م ز دگ  م 

 اصد ضروریه، اهداف ضروریه. شود مقها م شود، اینها م مربوط به این

ها انت برای رفع ضلیق و مشلقت  وعیله بله چیزهای  انت که  یاز به آن« الثا   الحاجیات و ه  ما یحتاج الیها»

اما این جور  یست که اختلال  ظام پیش بیایلد، « یقع  وع المکلفین ف  العسر و الحرج بدو ها»جوری که اگر   اشد 

و إن للم یعلد  فقلدها لأخلتلال ال ظلام أو الخسلران » ابود بشود. این جوری  یسلت. آخرت خراب بشود، کلاً بشر 

 شود. اگرچه م جر به آن  م « الأخروی کما ف  القسم الأول

ها عونعه داده  شلود، خب اگر شوارع و خیابان« و یمکن أن یمث  له بتونعة الشوارع و الطرق لستهی  المرور فیها»

های عجیب و غریب را ایجاد ک د، عرافیکخب این یک مشقت و ضیق فراوا   را ایجاد م ها عونعه داده  شود، راه

شود اما این جور  یست که اگر  کرد د  س  بشر م قطع بشود، آن اختلال  ظام کل  آمیز م ک د. امور خیل  مشقتم 

ل حاجیاع  انت که قریلب بله به وجود بیاید، ز دگ  به طور کل  دیگر  شود کرد، این جور  یست ول  در عین حا

 ضروریات انت اما ضروریات  یست. 

شود ول   ه در حلد ها م موجب حسن و خوب  و  یکوی  و کمال و عرق  و این« أو الکمالیاتالثالث التحسی یات »

علادات حسل ه و « و ه  محانن العادات و مکارم الأخللاق»اول  انت که ضروری باشد و  ه در حاجیات انت. 

الت  لایلزم من فقدها اختلالع أو خسرانع أخروی أو وقوعع ف  ال یق و العسر کما ف  القسلمین »های اخلاق  مکرمت

خلب یلک « الأل سة المتعارفة زائداً عل  نتر ما یجب نتره عللیهم»مث  پوشیدن رجال « و ذلک»که بود « الأولین

شود آن را شمرد. اما این که عللاوه یات م مقدار پوشش، جوری انت که اگر   اشد خب انتق اح دارد و جزو حاج

شود این جزء محانن انت. کالل س الرجال الأل سة المتعارفة زائداً عل  نتر های  روی  پوشیده م بر آن یک ل اس

علاوه بر آن چه که نتر آن واجب انت بر مردم که مثلاً نتر عورعین و امثال ذلک باشلد یلا « ما یجب نتره علیهم

 ها، ول  خب علاوه بر آن این جزو محانن انت. ت بدن در مورد خا مبع   از جها
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حالا در کلمات بع   از علما برای هر یلک از « و قد ذُکر لک ٍ قسم من هذه الأقسام مکملاتع متصلةع بها فالتراجع»

ن حسلن او ک لد، ایلها و بهتلر م شود به آنها یک مکلمات و محس ات هم باز اقسام  ذکر شده که متص  م این

 شود مراجعه کرد. ها را هم بیان کرد د که در کلمات هست و م شود اکم . اینشود احسن، این کمال او م م 

المصالح عل  ثلاثة اقسام: ضروریة »حالا در حاشیه از شهید اول قدس نره مطل    ق  شده که آن بزرگوار فرموده 

و »میرد. پس این از ضروریات انت غذا و خوراک  خورد خب م این یک  که اگر  فقه؛ « فقة الإ سان عل   فسه ک

شود، او باید خلودش اش، خب  دهد خب ز دگ  نخت و ضیق م  فقه ا سان به زوجه« زوجتهه عل  حاجیة ک فقت

  ک فقته علل ،و عمامیة»پس ضروریه، حاجیه، نوم: « ةیو عمام»برود د  ال کار از جای دیگر پیدا ک د و امثال ذلک 

اخلاق کریمه این انت که ا سلان بله اقلاربش « ها من عتمة مکارم الاخلاق  لأ» ها گفت د عمامیه؟چرا به این« اربهاق

برند؛ فرز دا ش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش و نایر بستگا   که ممکن انلت مشلک  داشلته باشل د و از 

 ها کمک ک د. آید که به آنعهده این برم 

 گذاریم ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. که این را م « الجهة الثالثة»خب 

 

 

 58 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الجهة الثالثة ع قسم بلحاظ اعت ار حال المکلف فیها و عدمه ال  قسمین»

بحث در اقسام  بود که برای مقاصد شریعت در کلمات بیان شد. جهت نوم و عقسیم نوم  که برای مقاصد شریعت 

هلا ملاحظله اه  در آناحکام، گلز عشریع فرماید اشده، این انت که مقاصدی که شارع هدف قرار داده و د  ال م 

ک لد. ک د بلکه ملاحظله مصلالح واقعل  را م های او را  م ها، شهوات، خوانتهحالات مکلف به مع ای درخوانت

ها را بر عهده مکلفین ما  د حفظ دین، حفظ عق ، و واج اع  را فرموده مث  واج ات کفاییه، مث  ق ا، مث  افتاء، این


